
، از   پرویز آقایی بچه  محله »کمپلو« اهــواز
رگ هــای قطعه سازی در صنعت نفت  بــز
ــت. بااینکه سنی نـــدارد امــا عمرش را  اس
پــای ایــن گذاشته کــه» دستمان را جلوی 
ــرای بــخــش روایـــت  کــســی دراز نــکــنــیــم«. بـ
ــز بر  ــرک ــم ــه ت ــاره مــجــلــه کـ ــمـ ــن شـ ــ خـــانـــه ای
روایت دانش بنیان ها است گفت و گویی 
داشتیم با مهندس آقایی درباره چگونگی 
ع کارش و فراز فرودهایی که طی این  شرو

سال ها داشته است.

ــان را مــعــرفــی  ــ ــودت ــ ــد خ ــی ــن ــی ک لــطــف م
بفرمایید؟

پرویز آقایی هستم، متولد سال 1352 در 
ــرادر هستیم.   سه خواهر و ب

ً
. جمعا اهـــواز

مــن، محمدعلی متولد 54 و پریسا خانم 
متولد 56.

پدرتان چه کاره بودند؟
پدرم از 9  سالگی شاگرد تراشکاری بود. اگر پیشش بنشینی 
از درد و رنج هایش مثنوی هفتادمنی می گوید که از مولانا هم 
برنمی آید. خودش می گوید: »از 9 سالگی سختی می کشیدم. 
آب یخ درست می کردم، از منبع اصلی آب می آوردم، دستگاه ها 
را تمیز مــی کــردم، آب می ریختم روی دســت کارگرها. هر کاری 
می کردم تا بتوانم کار را یاد بگیرم، حتی تلخی برخورد استادکارها 
و بزرگ ترها را هم تحمل  کــردم امــا کم نــیــاوردم.« پــدرم آن قــدر 
تلاش کرد که تراشکار قهاری شد و سال 48 توانست کارگاه 

خودش را راه بیندازد.

با این همه سختی که کشیدند، خیلی هم منضبط بودند، 
درسته؟

بله. رفتار ایشان خیلی توی زندگی ما تأثیر داشت. همه ما خیلی 
اتوکشیده و منظم بار آمدیم، البته خیلی هم مذهبی و معتقد 
هستند. دوران کودکی، صبح ها با صدای پدر بلند می شدیم که 

می گفت: »صلاة صلاة بلندشید.«

تماماینسالهاییکه
خارجیهانبودند،مابودیم
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